
... سخن ناپاك مانند درختي ناپاك است 
كه ريشه در زمين ندارد و بر پا نمي ماند.

قرآن كريم، از سوره ي ابراهيم، آيه ي ۲۶

ابهترين خواندنی جهان اندن خ ت



تهمينه حدادي

۱ آذر

۲۴-۲۵ آذر
تاسوعا و عاشوراي حسيني

امام  حضرت  غم  در  دنيا  شيعيان  سال،  هر  محرّم  ماه  در 
حسين(ع) و ياران ايشان سوگواري مي كنند. امام حسين(ع) و  
72 تن از يارانشان، در صحراي كربلا به خاطر دفاع از خوبي ها 
شهيد شدند. در اين جنگ، دشمنان امام حسين(ع) از هيچ 
ظلمي خودداري نكردند. آن ها آب را بر مسلمانان بستند و 
حتي فرزند شش ماهه ي امام، يعني حضرت علي اصغر  را به 
شهادت رساندند. ما در اين روزها، با شركت در دسته هاي 
سينه زني و زنجير زني، ياد شهيدان كربلا را گرامي مي داريم. 

عيد سعيد غديرخُم
« غدير خم» بركه اي است كه در ميان راه مكّه و مدينه قرار دارد. 
در آخرين نوبتي كه پيامبر اكرم(ص) به زيارت كعبه رفتند، در راه 
بازگشت، دستور توقّف دادند. مسلمانان در منطقه ي خم جمع شدند 

و ايشان جانشين خود را به همه معرفي كردند.
پيامبر(ص) دست حضرت علي(ع) را بالا گرفتند و گفتند: «هر كس 

كه من مولاى اويم، على مولاى اوست.» 
از آن به بعد، شيعيان جهان 18 ذي الحجّه را عيد غدير خم مي دانند. 
شيعيان جهان در اين روز به شادي مي پردازند و از بزرگي امام اوّل 

خود ياد مي كنند.

۴ آذر

ميلاد امام علي النقّي (ع)
امام هادي (ع)، در روز پانزدهم ذي الحجّه  ي سال 212 هجري قمري 
متولدّ شدند. امام هادي(ع) 34 سال  امامت مسلمانان را بر عهده 
داشتند تا به شهادت رسيدند. از اين امام بزرگوار، زيارت «جامعه 

كبيره» براي ما  به يادگار مانده است . 

را مجيد ملا محمّدي نوشته است. يك  باران»  كتاب «آواز مرغ 
داستان زيبا درباره ي زندگي امام هادي(ع)... 

«سمانه نوزاد را يك بار بر سينه فشرد. گونه هايش را بوسيد و 
بوييد. كودك آرام گرفت. سمانه با خود گفت:« از وجود پسرمان 
پنجره ي  دو  دارد.  چشم هايي  چه  بر مي خيزد.  خوشي  عطر  چه 
پيامبران  نگاه  پاكش، همانند  اجداد  يادآور همه ي  نور!  كوچك 

خدا....»
اين كتاب را انتشارات قدياني( كتاب هاي بنفشه) با نقّاشي هاي 

محمّد عباّسي منتشر كرده است.
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وقتي كه با لب هاي تشنه
بر خاك غلتيدي در آن روز

انگار چشم آسمان هم
پر شد ز اشك ، از ماتم و سوز

وقتي سكينه آب مي خواست
بر چهره اش كردي نگاهي

ديدي كه مشك آب خالي ست
از سينه ات برخاست آهي

وقتي عليِّ اصغرت را
دشمن به تير خود نشان رفت

انگار خورشيد محبتّ
يكباره  از بام جهان رفت

آن روز در دشت شهادت
از خون سرخت، لاله روييد

در آسمانِ بي كرانه
ديگر نمي خنديد خورشيد

خـورشـيـد مـحـبّـت
محمّد علي محمّدي
تصويرگر: ساناز شفقي
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قـطـب نـمـاالناز قلي زاده

چه چيزي باعث حركت عقربه ي 
قطب نما مي شود؟

آهن ربا وسيله ي اصلي به كار رفته در قطب نما ست. آهن ربا به 
جسم هاي آهني و آهن رباهاي ديگر مي چسبد و آن ها را جذب 
مي كند. گاهي هم آهن رباها همديگر را دفع (دور) مي كنند. 
كره ي زمين مانند يك آهن رباي بزرگ است و خاصيّتي شبيه 
آهن رباست  قطب نما يك  عقربه ي  دارد.  ديگر  آهن رباهاي 
كه در مقابل كره ي زمين قرار گرفته است. اين آهن رباي 
كوچك، آن قدر مي چرخد تا در امتداد شمال و جنوب قرار 

گيرد.

 قطب نماها 
چه استفاده هايي دارند؟

از قطب نما براي جهت يابي در كشتي ها 
و هواپيماها استفاده مي شود. هم چنين در 
كارهاي پژوهشي، صنايع مخابرات، صنايع 

نظامي و ارتش. 
خاصيّت  از  هم  «قبله نما»  ساختن  در 

قطب نما استفاده مي شود.

كار قطب نما چيست؟

قطب نما وسيله اي براي جهت يابي است. اگر در بيابان، جنگل و كوه گم 
شده باشيد، مي دانيد كه پيدا كردنِ راه، سخت است. قطب نما به ما شمال، 

جنوب و شرق و غرب را نشان مي دهد.
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   با تشّكر از 
دكتر منصور وصالي

آيا قطب نماها خراب هم مي شوند؟

                 بله... در مقابل عوامل مختلفي، عقربه ي قطب نما 
                   مي تواند خاصيّت آهن ربايي اش را از دست بدهد

                       و كار نكند.  عواملي مثل گرما، ضربه ي شديد و
                           اين كه مدّت ها كنار آهن رباي قوي ديگري 

                              قرار داشته باشد.

تفاوت قطب نما و 
قبله نما چيست؟

قبله نما مانند قطب نما ست. با اين 
تفاوت كه قبله نما قبله  را هم دقيقاً 
شهر  جهت  يعني  مي دهد.  نشان 

مكّه و خانه ي كعبه را....

قطب نماها 
از لحاظ سادگي 

و پيچيدگي چند نوع 
هستند؟

ساده ترين قطب نما، يك آهن رباي 
ميله اي است كه آن را از يك نخ آويزان كرده  

باشيم. هر چه درجه بندي صفحه ي قطب نما 
بيشتر باشد، آن قطب نما كامل تر است.

چه گونه از قطب نما استفاده كنيم؟

عقربه ي قطب نما مي چرخد. در صورتي كه هيچ نوع آهن ربا و آهني در اطراف آن    
نباشد، به طرف قطب شمال مي ايستد. دقتّ كنيد: وجود اشياي آهني و آهن رباهاي   

 ديگر باعث انحراف عقربه ي قطب نما مي شود. 
     حالا كه قطب  شمال را پيدا كرديم، اگر رو به قطب شمال بايستيم، پشت ما به 

           سمت قطب جنوب، دست راست ما شرق و دست چپ ما غرب است.

ر است.

 با تشّكركر ا از ز ز 
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   با تشّكر از 

دكتر منصور وصالي
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هفته ى قبل، من و پادشاه دا شتيم به 
پادشاه  مى داديم.  خيسانده  نان  اردك ها 
گاهى يك حبهّ سير لاى نان مخفى مى كرد تا 
به خوردِ اردك هاى گرسنه بدهد .چون مدّتى بود 

كه سعى مى كرد به وسيله ى سير، به هر هدفى برسد.
از سه  بعد  اردك سير بدهم،  به يك  بتوانم هر روز  اگر  ـ 

هفته، آن اردك تبديل به كالباسِ زنده مى شود!
پدر  درباره ى  تا  آمد  كاخ  به  همسايه  آقاى  موقع،  همين 
با پادشاه حرف بزند. پدر آقاى همسايه، مشهور ترين  پيرش 
جغرافى دان جهان است . او  نود و هشت سال سن دارد. متوّجه 
هستيد؟... نود و هشت سال!... در اين سن، آدم مى تواند به 
هر  به   ) مامانى!...»  كوچولوى  پسر  «سلام  بگويد:  مردى  هر 

مردى جز خودش!)
ـ جناب پادشاه، براى خانواده ى ما يك مسافرت فورى پيش 
توي  بچّه ها،  امّا پدربزرگ  برويم...  با هواپيما  بايد  ما  آمده... 

هواپيما دچار سرگيجه مى شود. 
مسخره اش  غذاهاى  و  هواپيما  از  هم  من  گفت:«  پادشاه 
متنفرم ... ناهارش آن قدر كوچك است كه هميشه به مهماندار 

مى گويم: چه با مزه! ... باز آدامس با طعمِ كتلتِ مرغ داريد؟ !»
آقاى همسايه منّ و منىّ كرد و گفت:« بله... هوا پيما همين طور 

است.»
 ـ كنار غذاى هر كس، فقط يك دانه زيتون مى گذارند!... آن 
زيتون هم از دست آدم مى افتد و تا قسمت دُم هواپيما ، قل 

مى خورد!
آقاى همسايه گفت:« جناب پادشاه، مى خواهم خواهش كنم 
و  نود  من  پدر  كنيد...  نگهدارى  كاخ  توى  پدرم  از  روز  چند 
 هشت سال سن دارد... تنها گذاشتن يك پيرمرد نود و هشت 

ساله توى خانه، خطرناك است.»
ـ  خطرناك؟... اين كار، قتل عمد است!... حالا سفرتان چند روز 

طول مى كشد؟... يعنى كى به صحنه ى جنايت بر مى گرديد؟! 
آقاى همسايه گفت كه سفرشان يك هفته طول مى كشد. و 

گفت كه آمده ام خواهش كنم يك هفته ميزبان پدرم باشيد. 
كنيد.  نگهدارى  استاد  از  كاخ،  اتاق هاى  از  يكى  توى  يعنى 
پدر بزرگ، غذاى بى نمك مى خورند و مشكل خاصى هم ندارند. 
ما فقط نگران قُرص هاى قلبشان هستيم. ايشان گاهى وقت ها 

قُرص هاى قلبشان را گم مى كنند.
ـ  اگر نگران گم شدن قرص ها هستيد، مى توانيد آن ها را با 

خودتان ببريد!
كه  گفت  و  گذاشت  من  روى شانه ى  آقاى همسايه، دستى 
بنا براين، هم مى توانم كلىّ  پسر مهربان و باهوشى هستم... 
مطلب جغرافى از استاد ياد بگيرم و هم از ايشان مراقبت كنم . 

به شرطى كه قُرص هاى قلب استاد هميشه توى جيبم باشد.
پادشاه، سطل نان خيسانده را داد دست من و گفت:« اجازه 
بدهيد من عرض كنم... اين بچّه به اردك ها نان مى دهد، خانمِ 
خانه به لاك پشت ها كاهو مى دهد، بنده هم به پدر شما قُرص 

مى دهم!»

سخره اش
مهمااندار

ريد؟ !»
ييييمين طور ه

ند!... آن
پيما ، قل

هشش كنم
و نود  ن 
 و هشت

وروز  چند 
يد؟! 

ى كشد. و

ه
ارد
گاهى
ا د خ ه
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شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيمي

سوراخ هاى دماغ آقاى همسايه از شدّتِ ناراحتى گشاد شد. 
پادشاه گفت كه نگهدارى از استادِ پير را قبول مى كند. امّا فقط 
در برابر دو ميليون و نيم پول نقد مى تواند قُرص هاى او را به 
موقع بدهد و سلامتش را تضمين كند. با شنيدن اين حرف، 

آقاى همسايه، تلفن همراهش را در آورد و شماره اى گرفت.
كه  هستم  شخصى  همان  من  نباشيد...  خسته  سلام...  ـ   
شما يك بار پدرم را گروگان گرفته بوديد... بله... چه طوريد 
تا پدرم  بوديد  ميليون خواسته  ؟!... شما يك  ما  با زحمت هاى 
بله ... پدر  را صحيح و سالم روى كاميون هندوانه بگذاريد... 

را سالم پايين آورديم... فقط دو تا هندوانه افتاد و 
شكست... مى خواستم خواهش كنم دوباره پدرم 

هفته،  يك  براى  بله...  بگيريد...  گروگان  را 
يك ميليون اسكناس نو تقديم مى كنم !

آقاى  دست  از  را  گوشى  فوراً  پادشاه 
كرد.  قطع  را  تماس  و  گرفت  همسايه 

قبول  گفت:«  و  زد  آتش  سيگارى  بعد 
است... به شرطى كه ديگر چانه نزنيد... 
پدربزرگ  اين كه  براى  ميليون  يك 
قُرص هايش را به موقع بخورد... نيم 
موقع  به  كه  اين  براى  هم  ميليون 

مسواك بزند!»
ـ نيم ميليونى در كار نيست... ايشان 
يك  هفته اى  دارند.  مصنوعى  دندان 
بار هم آن را توى ماشين ظرف شويى 

مى گذارند!
كاخ  توى  استاد  بعد،  ساعت  يك 
يك  خاكسترى،  تميزِ  پالتو ى  با  بود. 
شال گردن بلند و با شكوه و كفش هاى 
واكس خورده ى برّاق... من همان موقع 
تصميم  دلم  توى  ديدم،  را  استاد  كه 

مهمّى گرفتم:

ـ وقتى نود و هشت سالم بشود، بايد موهاى سفيدم را به 
طرف بالا شانه بزنم. بايد صورتم مهربان باشد، شال گردنِ بلندِ 

سفيد داشته باشم و دست چپم هم بلرزد!
كمى  او  بود.  شيرين  آبنباتِ  تا  دو  مثل  استاد  چشم هاى 
روى  را  پيرى  خال  تا  هشت  و  چهل  من  و  كرد  نگاهم 
صورتش شمردم. بعد، او با كف دست، موهايم را به 

هم زد و گفت:« اسم شما چيه پسرم؟»
گفتم:« به من مى گويند دروازه بان... ولى شايد در 

آينده جغرافى دان بشوم!» 
تكان  جلو  و  عقب  به  را  بار سرش  چند  استاد 
داد و لبخند زد. بعد با تعجّب فراوان گفت:« هيچ 
وقت نفهميدم چرا تمام مردم دنيا عاشق جغرافى 

هستند.»
تراش  مداد  يك  بابونه  براى  استاد 
زرّافه اى و براى من يك جفت دستكش 
دروازه بانى آورده بود . من از خوشحالى، 
مى بينيد؟...  ريختم...  اشك  قطره  يك 
بدون  نتوانستم  هم  يك دفعه  اين 
آبغوره گرفتن، صاحب يك جفت دستكش 

دروازه  بانى نو بشوم! 
را  ما  همه ى  شما  واقعاً  استاد،  گفت:«  مادرم 

شرمنده كرديد»
من گفتم:« استاد... شما از كجا مى دانستيد كه من 

دروازه بانم؟»
بعد  لرزيد.  كمى  خنده اش  با  خنديد.  پيرمرد 

فيعيفيعي 
دا عظيمي

يي
دا عظيمي

ه پدرم
فته، 

قاى
رد.

ل

چ
م و  كرد  نگاهم 

صورتش شممر
هم زد و گفت

گفتم:« به
آينده جغراف
چ استاد 
داد و لبخخ
وقت نفه
هستند.

اس
ز

آب
دروا
گ مادرم 
شرمنده كر
من گفتم:
دروازه بانم؟

خن پيرمرد 
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جغرافى دانم...  من  گفت:« 
پسر هاى  مى دانم  يعنى 
چه  در  دقيقاً  دروازه بان ، 
زمين  كره  ى  از  نقاطى 
قرار دارند!... همين طور 

دخترهاى ساكت!»
را  پيرمرد  دست  من 
گرفتم و به اتاق خودش 
توى  همگى  بعد،  بردم . 
جمع  عمو  زن  آشپزخانه ى 
شديم تا چاى بخوريم. پادشاه 
گفت كه فكر نمى كنم اين مرد تا 
يك هفته ى ديگر زنده بماند. مگر اين 

كه روزى بيست حبهّ سيرِ تازه بخورد.
گفتم:« روزى بيست حبهّ سير؟! ... اجازه نمى دهد 
اين كار را بكنيد. او جغرافى دان است... مى داند كه اين 

همه سير فقط در كشور چين جا مى گيرد، نه شكم او !»
از  وقتى  بردم.  زعفرانى  چاى  استاد  براى  من  بعدش 
اتاقش بيرون آمدم، زن عمو از پشت ستون جلو آمد . گفت 
كه بايد مواظب استاد باشى و همه  جا دنبالش بروى. و گرنه 

پادشاه او را با حبهّ هاى سير مى كشد.
با وحشت هنّ و هنّ  زن عمو موقع گفتن اين حرف ها، 
مى كرد. دوست داريد علتّش را بگويم؟... پادشاه هر وقت 
سير  دكتر  آقاى  ميمون  به  يواشكى  داروخانه،  مى رفت 
البتهّ  است.  داروخانه  توى  هم  هنوز  ميمون  آن  مى داد. 

توى يك ظرف بزرگ الكل!
يك  توى  كن .  دفن  چمن ها  زير  و  ببر  را  ـ سبد سير ها 

گودال به عمق هشت متر!
ـ خيالتان راحت باشد زن عمو... نمى گذارم بزرگ ترين 

استاد جغرافى جهان تبديل به كالباس شود!
يكهو پادشاه از پشت مجسّمه ى بزرگ پريد بيرون و به 
توطئه مى كردى؟... چرا  زن عمو گفت:« داشتى عليه من 
كه  نديده ام  را  زنى  هيچ  حالا  تا  من  نمى ميرند؟...  زن ها 

مُرده باشد... غير از مادر خودم!»
ساعت چهار، مادرم قُرص استاد را با يك ليوان آب به 
از خورده شدن قرص مطمئن  زمانى كه  تا  و گفت  داد  من 
آبى،  با پيژامه ى  از استاد جدا نشوم... پيرمرد  نشده ام، 
و كتاب مى خواند. من قرص  بود  روى تخت دراز كشيده 
يك  ببينم  تا  كردم  نگاه  خوب  و  دادم  را  آب  ليوان  و 

جغرافى دان نود و هشت ساله چه طور آب مى خورد. بعدش، 
پادشاه آمد و از استاد دعوت كرد با هم روى چمن ها راه بروند 
و حرف بزنند... درباره ى اين كه : اگر يك ماشين بنز، سر پيچ 

جاده، گربه اى را له كند، آن بنز توى درّه مى افتد يا نه؟!
البتهّ پادشاه قبلاً جواب اين مسأله را به من گفته بود: 

ـ اتومبيل بنز، ليز مى خورد و توى درّه مى افتد. به شرطى كه 
گربه، موزش را با پوست خورده باشد!

استاد پير لبخندى زد و به پادشاه گفت:« چشم... به هر حال 
فعلاً شما پادشاه اين كاخ هستيد.»

درباره ى  سؤال  تا  چند  كه  گفتم  و  وسط  پريدم  من  امّا 
خشك  فلات  و  افريقا  علفزارهاى  اندونزى،  آتشفشان هاى 

تونس دارم.
ـ ساكت باش بچّه ى وقت نشناس!... توى اين جاهايى كه تو 

گفتى، هيچ گربه ى موز خورده اى پيدا نمى شود!
بعد از اين حمله ، پادشاه ادامه داد كه من فقط يك قُرص به 

استاد داده ام و حق ندارم اين همه چيز از او بپرسم. 
ـ استاد، شما هم يادتان باشد كه نود و هشت سالتان است. 
حرف زدنِ زياد براى شما ضرر دارد... همين كه گاهى بپرسيد 
حرف  زياد  اگر  مى شود!...  تمام  سهميه تان  كجاست،  توالت 

بزنيد، بدون ترديد مى ميريد!
درباره ى  بحث  و  برداشت  را  مطالعه اش  عينك  استاد 
آتشفشان هاى اندو نزى را شروع كرد. يك ساعت بعد، از من 
خسته  اصلاً  كه  گفتم  من  نه...  يا  شده ام  خسته  كه  پرسيد 
پا گوشم... آن وقت استاد  معلمّمان سرا  به قول  و  نشده ام 
گفت كه به علتّ بزرگى علفزارهاى افريقا، براى رفتن به آن جا، 

به دو قرص قلب به عنوان سوخت نياز داريم!
به اين ترتيب، من علاقه ى فراوانى به جغرافى نشان دادم. 
پادشاه هم نتوانست به استاد سير بدهد. البتهّ زن عمو كمى 
پودر سير توى سوپ استاد ريخت. چون سير، براى پيرمردى 
كه مى خواهد از دست يك پادشاهِ بى تربيتِ سير به دست فرار 

كند، مفيد است!
دست هاى  با  جوانى،  در  كه  كرد  اعلام  شام  ميز  سر  استاد 
حاضرند  مشترى ها  است.  ساخته  جغرافى  كره ى  يك  خودش 
اين كره را با قيمت زيادى بخرند. امّا وصيتّ مى كند كه بعد از 
مرگش كره را به من (دروازه بان) بدهند. با شنيدن اين حرف، 
زن عمو پشت ميز تكانى خورد. با اين حركت، تمام آشپزخانه 
لرزيد. مادرم هم مرا در مراسم ترحيم استاد، همراه با كره ى 
جغرافى ام مجسّم كرد. بنابر اين گريه اش گرفت. بابونه گفت 
به  كرد  شروع  هم  پدر  كنم.  تماشا  كارتون  بروم  مى خواهم 

گفت
يع
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شدي
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ورزش  و  دويديم  چمن ها  روى  استاد  دنبال  روز،  آن 
كرديم. بعد از صبحانه، پادشاه به استاد گفت:« خودتان 
حساب كنيد ببينيد چه مدّت ديگر زنده ايد... من مى دانم 
كُره ى  مدّت،  اين  براى  پس  نيستيد.  خسيسى  آدم  شما 
جغرافى را به ما امانت بدهيد... بعد شما مى ميريد و طبق 
وصيتّ شما، آن كُره مال ما خواهد بود... يادتان هست كه 

پسرتان يك بار جارو برقى ما را امانت گرفت؟!»
يك  و  يخچال  سر  رفت  مادرم  حرف ها،  اين  شنيدن  با 
قرص ضد تشنجّ بالا انداخت. زن عمو هم اردكش را از راه 

دور پرتاب كرد توى ديگ آب جوش.
كرد  نگاهم  آبنباتى اش  چشم هاى  با  دوباره  استاد   
و  قلب  قرص  سراغ  برويم  دروازه بان،  آقاى  گفت:«  و 

پرسش ها ي جغرافى.»
 مى خواهم خيالتان را راحت كنم و بگويم كه استاد نمرد. 
فقط گفت كه مى توانيم با هم يك كُره ى جغرافى دست ساز 
بسازيم. ما آن كُره را پنج روزه تمام كرديم. بعد ،پادشاه 

ياد  را  كار  اين  كرد  سعى  هم 
بگيرد. ولى سرِ ده دقيقه ، 

و  رفت  حوصله اش سر 
له  لگد  با  را  كره اش 
استاد  كرد.  لورده  و 
همه  چرا  نمى دانست 
جغرافى اند.  عاشق 

خوب  خيلى  من  امّا 
مى دانم.

رديم. بعد ،پادشاه 
ياد  را  كار 

س سرِ ده دقيقه ،  بگيرد. ولى
و  رفت  حوصله اش سر 

له  لگد  با  را  كره اش 
استاد  كرد.  لورده  و 
همه  چرا  نمى دانست 
جغرافى اند.  عاشق 

خوب  خيلى  من  امّا 
مى دانم.

خوردن ناخن هايش! 
صبح روز بعد، همگى با سر و صداى پادشاه بى تربيت ها، از 

خواب پريديم.
مال  جغرافى  كره ي  مُرده...  استاد  تنبل ها...  شويد  بلند  ـ 
خودمان شد... زود باشيد از رختخواب هايتان بياييد بيرون... 

بجنبيد مفتخورها!
ما با پاهاى لرزان خودمان را به راه پلهّ  رسانديم. مامان نرده ها 

را دو دستى گرفت و گفت:« من تا حالا مُرده نديده ام.»
بابا يك قدم عقب رفت و گفت:« اشكال ندارد... اگر قول 

بدهى فقط يك بار نگاه كنى، اجازه دارى بى نوبت ببينى!»
- خيلى ممنون!

رو  روبه  براى  كه هيچ سپرى  بيچاره  عمو ى  ، زن  اين وسط 
شدن با ترس نداشت، تندى رفت و پيشبند آشپزخانه اش را 

بست!... با اين كار روحيه اش حدود هشتاد درصد بهتر شد!
بله... صحنه ى دلخراشى بود... استاد كف اتاق افتاده بود. 
همه به جز پادشاه در حال جيغ كشيدن و گريه بودند. پادشاه 
بى تربيت، براى پيرمرد نود و هشت ساله اى كه يك كُره ى گران 
قيمت به ارث گذاشته، گريه نمى كند. به هر حال، پادشاه گچى 
را كه از قبل آماده كرده بود، از جيبش در آورد. بعد دور تا 
دور استاد را خط كشيد. همان طور كه پليس ها، توى فيلم هاى 

جنايى مى كشند.
- حالا يك نفر برود به پليس زنگ بزند... نه ... اوّل به پسر 
استاد تلفن بزنيد تا فوراً كُره ى جغرافى را با يك بسته بندى 
قديمى ترين  كُره،  اين  سازنده ى  بفرستد...  برايمان  مناسب 
بنابراين  مى دانيم...  را  او  قدر  ما  بود...  جهان  جغرافى دان 

كُره مان را ارزان نمى فروشيم! 
همين موقع، استاد چشم هايش را ماليد و از جا بلند شد. 

بعد گفت كه خيلى خوشحال است. چون همه ى 
ما صبح زود بيدار شده ايم تا با او به ورزش 
را  ما  گفت:«  پادشاه  برويم!  صبحگاهى 
ببخشيد استاد... ما كمى هول شده بوديم... 

خب، اوّلين بار است كه يك پير مرد نود و هشت 
يادتان  اگر  مى ميرد!...  ما  خانه ى  توى  ساله 

باشد، شما مرده بوديد!
- نه جانم... من عادت دارم نصف شب از 

تخت بيايم پايين و روى زمين بخوابم. 
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ماجراهای تاريخی

اوّلين دانشگاه جهان در ايران

علم بهتر از ثروت و شمشير است
اوّلين دانشگاه جهان در سرزمين ايرا ن بر پا شد . نام آن دانشگاه «گندى شاپور» بود . واژه ى دانشگاه 
در آن زمان به كار نمي رفت. گندي شاپور حدود هزار و هفتصد سال پيش يعنى در سال 272 ميلادى 

تأسيس شد. زمانى كه سلسله ى ساسانيان بر ايران حكومت مى كردند.
 در اين مكان، به غير از دانشگاه يك بيمارستان هم وجود داشته است. اين بيمارستان، در زمان خود، 
بهترين بود. بسيارى از بيماران، براى درمان ، از سرزمين هاى ديگر به آن جا مى رفتند. در آن زمان، 
بزرگتر ين كتابخانه ى جهان هم در گندى شاپور بود. در گندى شاپور، پزشكي، داروشناسى ، ستاره شناسى ، 
فلسفه ، دامپزشكى، گياه شناسى و رياضيات تدريس مى شد. شكوفايى علم پزشكى در گندى شاپور به 

حدّى بود كه در آن زمان، عدّه اى به تحقيق درباره ى بيمارى هاى دريانوردان مشغول بودند. 
بر سر درِ گندى شاپور، نوشته شده بود: « علم بهتر از ثروت و شمشير است.» 

استادان و دانشجويان گندى شاپور، فقط ايرانى ها نبودند. هندى ها ، يونانى ها و مصرى ها نيز در آن جا 
فعّاليت مى كردند. اين دانشگاه تا حدود هفتصد سال به كار خود ادامه داد. امروزه ويرانه هايى از آن بناى 

زيبا، در روستايى به  نام «شاه آباد» در استان خوزستان باقى مانده است.
ى ر ر و ر ى

زيبا، در روستايى به  نام «شاه آباد» در استان خوزستان باقى مانده است.

علي اكبر زين العابدين
تصويرگر:  نگين حسين زاده



مي توانيد بپوشيد!
دو  است.  داده  لم  خود  تخت  روى  دوّم»  «شاپور 
گندى  استادان  و  دانشمندان  مى زنند.  باد  را  او  نفر 
شاپور دور تا دور نشسته اند. بعضى از آن ها كتاب هاى 
بزرگى زير بغل دارند. يك دانشمند يونانى در جاى 
مخصوص قرار گرفته و كمى اضطراب دارد.  هر بار 
قورت مى دهد، صدايش طورى  را  كه آب دهانش 
خالى  چاهى  در  را  آب  سطل  يك  انگار  كه  است 

مى كند! 
پادشاه دستور مى دهد :« شروع كنيد.»

او  از  را  سؤال ها  سخت ترين  كدام  هر  استادان   
بايد پاسخ هاى دقيقى به  يونانى  مى پرسند. دانشمند 
او اعلام  اين سؤال ها بدهد. پس از چند ساعت، به 
مى شود كه در امتحان قبول شده و مى تواند از اين 
به بعد در گندى شاپور تدريس كند. شاپور دوّم اجازه 

مى دهد كه او لباس ويژه ى استادى را بپوشد.

ميمون
گروهى از پزشكان سرزمين هاى خارجى در حال بازديد از 

بيمارستان گندى شاپور هستند. «بختيشوع» رييس بيمارستان 
توضيح مى دهد: اين بيمارستان سه بخش اصلى دارد : بخش 

عمومى، بخش جراحى و بخش چشم پزشكي. 
و  ايستاده  تختى  سر  بالا  استادى  كه  مى رسند  اتاقى  به  ناگهان 
دانشجويان به حرف هاى او گوش مى دهند. پزشكان خارجى، روى 
تخت ميمونى را مى بينند كه استاد در حال جرّاحي آن است . بختيشوع 
مى گويد: «اين جا به جاى بدن انسان، از بدن ميمون براى آموزش 

استفاده مى كنيم.» 
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داسـتـاني از زنـدگـي حـضـرت عـلـي(ع)

بـه مـنـاسـبـت عـيـد غـديـر خـم

عبداالله و گروهي از يهوديان نزد پيامبر آمدند. چهره ها در هم رفته و غمگين بود. 
مدّتي قبل، عبداالله يهودي، مسلمان شده بود. بعد هم بقيّه ي يهوديان را به اسلام دعوت 

كرده بود. 
عبداالله گفت: «اي پيامبر خدا! ما از خويشان خود رانده شده ايم. آن ها قسم خورده اند 

كه با ما نشست و برخاست نكنند و سخن نگويند.»
عبداالله و همراهانش چاره اي از پيامبر خواستند. پيامبر از غم آن ها در اندوه فرو رفت 
و با آن ها همدردي كرد. در اين زمان، حالِ پيامبر ديگرگون شد. و اين آيه بر او فرود 
آمد: جز اين نيست كه دوست شما خداست و رسول او و مؤمناني كه پيوسته نماز 

مي خوانند و هم چنان كه در ركوع هستند، بخشش مي كنند.*
قلب پيامبر با شنيدن اين آيه شاد شد و لبخند به صورتش نشست. آيه را براي جمع 

خواند. همه شاد شدند و خنديدند. آن ها جز خدا چه مي خواستند؟ 

آيـه و انـگـشـتـر
نوشته ى نقي سليماني
تصويرگر: على محمّدى
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پيامبر خواست آن كسي را كه در ركوع بخشش كرده است، پيدا كند. چه كسي بود 
كه در حال ركوع، بخشش مي كرد و اين قدر در نظر خداوند عزيز بود؟ پيامبر به سوي 
مسجد راه افتاد و عبداالله و گروهش هم دنبال او. آن ها وارد مسجد شدند. پيامبر مردم را 
در حال نماز ديد. بعضي ها در حال قيام، برخي در حال ركوع و گروهي هم به سجده رفته 

بودند. پيرمردي فقير با شادي خدا را شكر مي كرد و از مسجد خارج مي شد.
پيرمرد با ديدن پيامبر گفت: «اي پيامبر خدا، پروردگار از مؤمنان راضي باشد.»

پيامبر از او پرسيد: «آيا كسي به تو چيزي بخشيد؟»
پيرمرد گفت: «بايد قصّه ام را از اوّل براي شما بگويم. من و خانواده ام چند روز بود كه 
گرسنه بوديم. هر جا رفتم كاري به من نمي دادند. ديگر از غم و خستگي، نمي دانستم چه 
كنم.  گفتم: خدايا! چه كار كنم؟... خدايا ما گرسنه هستيم. راهي به ما نشان بده. مثل اين كه 
خدا مرا به سوي مسجد هدايت كرده بود. چون همان موقع چشمم به مسجد افتاد و داخل 

شدم.
نزديك هر نمازخواني كه رفتم، مشغول كار خود بود. ديگر نمي دانستم چه كنم. نزديك 
بود از غم و ناتواني غش كنم. آهي كشيدم و اين بار به مرد جواني رسيدم كه مشغول نماز 

بود. با اين كه تمام توّجه مرد جوان به خدا بود، صداي «آه» مرا شنيد. 
جوان به ركوع رفت و در همان حال به من اشاره كرد كه انگشترش را از انگشتش 
در آورم.  مرد جوان در حال ركوع بود و مرتبّ خدا را با گفتن سبحان االله، تسبيح مي كرد. 

او آن قدر در ركوع ماند كه من انگشتر را از انگشتش در آوردم.»
پيامبر به آن جوان بخشنده نگاه كرد. او كسي نبود جز علي پسر ابوطالب.

آن گاه پيامبر به عبداالله فرمود:« برويد از ميان مسلمانان براي خود دوستاني 
انتخاب كنيد.»

* سوره ي مائده، آيه هاي 55 و 56
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سعيد كفايتي

زندگي  غبار  و  ابر  بدون  آسمان  با  منطقه  اي  در  اگر 
در  را  ستاره   2500 حدود  شب  هر  مي توانيد  كنيد، 
آسمان ببينيد؛ آن هم بدون هيچ وسيله ي خاصّي. اين 
تعداد ستاره، تنها بخش بسيار كمي از بزرگي فضا را 

نشان مي دهد.

اگـر هـر ستـاره 
بـه انـدازه ي يـك دانـه 
شـن بـود، مي شـد، ايـن ستـاره هـا را 
بـه جـاي تمـام شن هـاي سـاحلي دريـاهـا ريـخت. 

اين همه ستاره، شب ها  با وجود  راستي، چرا 
آسمان، تاريك است؟

نزديك ترين ستاره به ما، خورشيد نام دارد كه 150 
ميليون كيلومتر با زمين فاصله دارد. نور خورشيد بعد از 
حدود هشت دقيقه به زمين مي رسد. نور ستاره ي بعدي 
ستارگاني  برسد.  زمين  به  تا  است  راه  در  چهار سال 
هستند كه براي رسيدن نورشان به چشم ما ميليون ها 
سال وقت لازم است! گاهي پيش مي آيد كه ستاره اي 
نابود مي شود. يعني ما ديگر نور آن را نمي بينيم. بسياري 
از ستاره هايي هم كه نورشان تازه امشب به ما مي رسد، 
سال ها قبل نابود شده اند. البتهّ نبايد نگران باشيم كه 
آسمان ما بي ستاره شود. چون ستارگان تازه اي به وجود 

مي آيند. 
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در هر كهكشان تقريباً صد ميليارد ستاره وجود دارد. 
ما تا امروز به وجود صد ميليارد كهكشان در فضا پي 
با يك حساب ساده مي توان حدس زد كه  برده ايم. 
تعداد ستارگان اين كهكشان ها چندتاست. كافي است 

جلو يك، 22 تا صفر بگذاريد!

١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
منظومه ي شمسي

كـهـكـشـان
مهدي قزل ارسلان

ارد ستاره وجود دارد.ارد ستاره وجود دارد. 
د كهكشان در فضا پيد كهكشان در فضا پي 
مي توان حدس زد كهمي توان حدس زد كه 
چندتاست. كافي استچندتاست. كافي است 

٠٠٠٠,,٠٠٠٠٠٠,,٠٠٠٠٠٠,,١٠١٠
منظومه ي شمسيمنظومه ي شمسي

مهدي قزل ارسلان

ستاره،  زيادى  تعداد  شدن   همسايه  از  كهكشان ها 
وجود  به  ستاره اى  بين  گازهاى  و  سيارك ها  سياره ، 
دارد.  جاي  شمسي  منظومه ي  در  ما  زمين  آمده اند. 
گرفته  قرار  كهكشان  يك  در  هم  شمسي  منظومه ي 

است. كهكشاني به نام «راه شيري». 
بعضى از كهشكشان ها بزرگند و بعضى از كهكشان ها 
يك  شيرى  راه  كهكشان  همين  مثلاً  كوچك تر... 
اگر  مثلاً  كه  بزرگ  آن قدر  است.  بزرگ  كهكشان 
بخواهيم از زمين با يك نفر در مركز كهكشان تلفنى 
صحبت كنيم 30000 سال طول مى كشد تا صداي ما 

به او برسد!
تعداد ستاره هاى كهكشان راه شيرى خيلى زياد است. 
مردم  تمام  بين  را  ستاره هايش  اگر  كه  زياد  آن قدر 
روى زمين(7 ميليارد نفر) تقسيم كنيم به هر نفر 200 

ستاره مى رسد!!!
مثلاً  دارند.  گوناگونى  شكل هاى  هم  كهكشان ها 
مارپيچى، بيضوى و نامنظّم ... راه شيرى نمونه اى از يك 
كهكشان مارپيچى است. در تصوير، محل قرار گرفتن 

منظومه ي شمسى را در اين كهكشان مى بينيد.

   با تشّكر از 
«انجمن نجوم آماتوري ايران»

كـهـكـشـان مـا:  راه شـيـري
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سربازهاى بدن ما، كار محافظت از ما را با دقتّ انجام 
مي دهند. اين سربازها، با اجسام يا مواد مزاحمي كه وارد 
اين سربازهاي  امّا گاهى  باشند، مي جنگند.  بدن ما شده 

دلسوز، در كارشان اشتباه مى كنند!
آلرژى يكى از اشتباهات اين سربازان هميشه بيدار است.

مى گذرند،  ما  بدن  دفاعى  مرزهاى  از  كه  غريبه هايى  گاهى 
براى بدن ما خطرناك نيستند. مثلاً در فصل بهار، گرده هاى گُل 
در هوا پراكنده مى شوند و ممكن است موقع نفس كشيدن وارد بينى 
ندارند. موهاى ريز داخل  براى ما  اين گرده ها هيچ خطرى  شما شوند. 
بينى ما مى توانند آن ها را با حركتى جارو مانند، بيرون بفرستند. امّا سربازهاى 
بخش شناسايى بدن، آن ها را يك خطر جدّى به حساب مى آورند. بدن 
در وضعيت «آماده باش» قرار مى گيرد و سربازهاى ارتش بدن ما، 
پاسخ هاى دفاعى مى  دهند. آلرژى همان پاسخ شديد ما به مواد 

آلرژى زا يى است كه وارد بدن شده اند.

 دقتّ انجام
ي كه وارد 
ربازهاي 

ست.
ذرند، 

گُل
نى 
ل 
ى
ن
 ،
د 

مواد آلرژى زا همان غريبه  هاى بى خطرى 
عبور  ما  بدن  دفاعى  سدهاى  از  كه  هستند 
كرده  اند. يعني از راه پوست، نفس كشيدن يا 
شده اند.  منطقه   اين  وارد  آشاميدن  و  خوردن 
است  افراد ممكن  بعضى  براى  آلرژى زا،  ماده ي 
را  پوست   كه  باشد،  خاص  پارچه ي  نوع  يك 
ديگر، ممكن  بعضى  براى  متورّم مى كند.  و  قرمز 

در  آن ها  و  باشد  آلرژى زا  گل  گرده ي  است 
طول فصل بهار آب ريزش بينى و عطسه داشته 

باشند. بعضى ديگر از افراد ممكن است با خوردن 
يا  مرغ  تخم  گاو،  شير  مثل  غذايى،  مادّه ي  يك 
يا حالت  گوجه فرنگى، دچار خارش گلو يا سرفه 

تهوّع و اسهال شوند. 
ارتش درون ما، براى حفاظت، سعى مى كند 
ماده ي آلرژى زا را از بدن بيرون كند. براى اين 
كار، معمولاً از همان راهى استفاده مى كند كه 
كسى  مثلاً  است.  شده  بدن  وارد  ماده  آن 
تخم مرغ  اگر  دارد،  آلرژى  تخم مرغ  به 
بخورد، احساس تهوّع مى كند و غذايى را 

كه خورده، بالا مى آورد. 

مرضيه عقدايي

بـدانـيـمآلــــرژي درباره ي 

آلرژی چيست؟

مواد آلرژی زا
آلرژى زا همان غريبه  هاى بى خطررىىى  

عع ما  بدن  دفاعى  سدهاى  از  كه 
عني از راه پوست، نفس كشيددن
شد منطقه   اين  وارد  آشاميدن 
ا افراد ممكن  بعضى  براى  ى زا، 

ك اش ا

ب
دلس
آلرژ
غ گاهى 
براى بدن ما

در هوا پراكنده مى

را   
مكن

ر
ه

ردن
يا غ 
حالت

كند 
 اين 
 كه 
سى 
رغ
 را

ععبببووووورررررررررر 
نن يييييييااااااااا  
ه اندد.
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آلرژى واگير دار نيست. به خاطر اين كه چند نفر از همكلاسى هاى شما آلرژى دارند، شما به 
آلرژى مبتلا  نمى شويد. بعضى آلرژى ها فقط در دوران كودكى خودشان را نشان مى دهند و 

در بزرگسالى ديگر ديده نمى شوند. بدترين خبر براى آن ها كه آلرژى دارند اين است 
كه بعضي از آلرژى ها معمولاً در تمام عمر همراه شما هستند... مثلاً كسانى كه 

اين كه سرما خورده  بدون  بهار،  يا  پاييز  هر سال  دارند،  فصلى  آلرژى هاى 
باشند، علامت هايى مثل عطسه و آب ريزش بينى را نشان مى دهند. يا 
كسانى كه به يك ماده ي غذايى آلرژى دارند، با خوردن آن مادّه در 

هر غذايى كه باشد، دچار ناراحتي و مشكلات مي شوند.
شديد  علامت هاى  امّا  نيستند.  خطرناك  معمولاً  آلرژى ها 
آلرژى را بايد جدى بگيريم. بهترين راه براى اين كه از دست 

از مواد  آلرژى و علامت هايش خلاص شويم، آن است كه 
نخوريم،  را  آلرژي زا  غذايى  ماده ي  بگيريم.  فاصله  آلرژى زا 

لباسى نپوشيم كه به پارچه اش حسّاسيت داريم و....
به اين مي گويند: دوري و دوستي!

 آلرژى دارند، شما به
شان را نشان مى دهند و 

ژى دارند اين است
مثلاً كسانى كه

سرما خورده 
ى دهند. يا 

 مادّه در

شديد ى 
از دست 
از مواد كه 

نخوريم، را   

ا ش ا كلا از نف ند كه ا هط ا ش ند ا ژ آل

چه طور با آلرژی زندگي كنيم؟

ش حساسيت داريم و.
و دوستي!

...

ص يش و رژى
ماد بگيريم.  فاصله  آلرژى زا 

لباسى نپوشيم كه به پارچه اش
به اين مي گويند: د

 پارچه اش
دوري و
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نرگس اللهياري
تصويرگر: سام سلماسى

تا  بود  ما  كلاس  بچّه هاي  نوبت  روز  آن 
هم گوش هايشان معاينه شود و هم چيزهايي 

د بگيرند. درباره ي مراقبت از گوش ياد بگيرند. 

6

5 3

4

1

1. عصب شنوايى 2.حلزون گوش 3. استخوان چه  
4. پرده ي صماخ   5. لاله ي گوش  6. حفره ي گوش

2

ساختمان گوش از سه قسمت تشكيل 
شده است: گوش خارجي، گوش مياني و گوش داخلي.

پرده ي  و  گوش  مجراي  گوش-  لاله ي  شامل  خارجي  گوش 
 صماخ است. ما فعلاً با گوش خارجي كار داريم. چون عفونت گوش 

خارجي، ناراحتي شايع در بين بچّه هاست.
گوش درد در حقيقت عفونت بخشي از مجراهاي تنفّسي است. گوش  

توليد  كه  ميكروب هايي  و  ويروس ها  دارد.  راه  حلق  و  بيني  به  ما 
عفونت گوش مي كنند از اين راه ها وارد گوش مي شوند.
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   با تشّكر از 
دكتر احمد اسماعيلي نراقي

اتوسكوپ مي تواند گوش خارجي و پرده ي گوش را معاينه كند. اين 
دستگاه تغييرات پرده ي گوش را به پزشك نشان مي دهد.

� خارش گوش
� درد خفيف تا متوسطّي كه با حركت دادن نرمه ي گوش بيشتر مي شود... 

� در اين نوع عفونت، بيمار احساس مي كند گوش هايش پر شده و كم شنوا شده است. 
� گاهي گوش ترشّحات چركي توليد مي كند و بيمار تب دارد.

چيزهايي  هم  گوش پاكن  درباره ي  آن روز  بچّه ها 
فهميدند: استفاده از گوش پاك كن، باعث تحريك پوست 
گوش و فرو رفتن موم طبيعي به داخل آن مي شود. اين 
كار باعث عفونت گوش هم مي شود. ايمن ترين وسيله 
براي خشك كردن گوش، استفاده از سشوار با حرارت 

خيلي كم است.

چيزهاي هم گوشپاكن دربارهي آنروز بچّهها

چه گونه مي توان فهميد كسي 
مبتلا به عفونت گوش خارجي 
شده است؟!

آقاي دكتر، ما از شنا 
كه برمي گرديم همين علائم را 

داريم!

بيماري « گوش  اين  نام ديگر  بدانيد كه  جالب است  ... حتماً  بله 
شناگران» است. زيرا بيشتر در شناگران كه گوششان زياد مرطوب 
مي ماند ديده مي شود. ولي اين مشكل گاهي با دوش گرفتن هم ايجاد 
مي شود.  البتّه آب كلردار استخر باعث خشك شدن مجراي گوش 
مي شود. به همين دليل باكتري ها و قارچ ها خيلي راحت تر وارد گوش 
و  رنگ  زرد  ماده ي  گوش(همان  طبيعي  موم  كمي  وجود  مي شوند. 

چسبنده كه شما سعي مي كنيد 
پاكش كنيد) مفيد
است. پس نبايد 

آن را پاك كنيم. 
تعجّب كرديد،

 نه؟!
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سميهّ قلي زاده

تكواندو چيست؟
اين  است.  ورزشي  و  رزمي  هنري  تكواندو 
هنرجو  به  را  شخصي  دفاع  روش  ورزش، 
ياد  هنرجويان  به  تكواندو  مي دهد.  آموزش 
خود  پاهاي  و  از دست ها  چه گونه  كه  مي دهد 
براي دفاع كردن استفاده كنند. كلمه ي تكواندو 
تكواندو يك ورزش  به همين معني است.  هم 
رزمي كره اي است و يكي از مسابقه هاي المپيكي 

به حساب مي آيد.
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سرگذشت تكواندو در جهان
نقّاشي هاي  اين رشته از ورزش هاي سنّتي كشور كره است. 
برجا مانده در كره  ي شمالي، نشان مي دهد عمر اين ورزش حدود 

دو هزار سال است. 

تكواندو در ايران
تكواندو در سال 1349 براي آموزش به نيروهاي ويژه ي هوابرد 
ارتش ايران، انتخاب شد. بعد از آن بود كه افراد غير نظامي هم 

در ايران به اين رشته پرداختند.

زمين و زمان بازي
يك  استراحت  يك  با  دقيقه اي  سه  بخش  سه  در  مسابقه 
دقيقه اي بين بخش ها، انجام مي شود. بر اساس مدّت شركت 
در جلسات آموزشي و يادگيري آن، به هنرجويان كمربندهايي 
از رنگ هاي زرد، سبز، آبي، قرمز و مشكي داده مي شود. كمربند 

مشكي از «دان يك» تا «دان ده» درجه بندي شده است.

تكواندوي نوجوانان ايران
در ايران، نونهالان و نوجوانان بسياري در ليگ هاي قهرماني 
اين رشته شركت مي كنند و تيم نوجوانان ايران حتّي سابقه ي 

قهرماني جهاني دارد.

بخش هاي تكواندو
تكواندو از دو بخش «مهارت هاي مبارزه اي» و «فرم» تشكيل 
شده است. مهارت هاي مبارزه اي شامل مشت زدن، لگد زدن هاي 

مختلف، حركات پا، دفاع و حركات فريبنده است.
به  ايستادن و جابه جايي  از حركات شامل  فرم، مجموعه اي 

همراه حركات زيباي دست و پاست.

قهرمان تكواندوي ايران
و  جهان  قهرمان   1355 متولدّ  ساعي  هادي 
المپيك است. او تمرين تكواندو را از هفت سالگي 
آغاز كرد. او از رده ي سنيّ نوجوانان تا بزرگ سالان 
برنده ي  ساعي  است.  داشته  مليّ حضور  تيم   در 
المپيك  طلاي  مدال  سيدني،  المپيك  برنز  مدال 
آتن و مدال طلاي المپيك پكن است. او در سال 
1382 پس از زمين لرزه ي بم، مدال هاي خود را 

براي كمك به زلزله زدگان اين شهر اهدا كرد.
   با تشّكر از 
اسماعيل بهرامي 

و حميدرضا حبيبي
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شاهين رهنما
تصويرگر: عاطفه ملكى جو

راننده  ي سرويس ما
يك مرد چاق و خنده روست

يك بسته بادام درشت
هر روز توي جيب اوست

تا مدرسه، هر روز او
ما را شتابان مي برد
از اين خيابان شلوغ
تا آن خيابان مي برد

او با موبايلش توي راه
هر روز صحبت مي كند

گاهي نگاهي رو به ما
گاهي به ساعت مي كند

هم شعر مي خواند بلند
هم مي زند با سوت، ساز!
هر وقت ديرش مي شود

پا مي گذارد روي گاز

امروز امّا يك پليس
آمد به ماشين ايست داد

آقاي راننده كمي
جا خورد و در جا ايستاد

آقا پليسه گفت: تو 
قانون نمي داني درست
اين هم سزاي كار تو

برگ جريمه مال توست!
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و  دارد  تا  دو  گرگ  كه  آن چيست   .١
سگ يكي؟

٢. آن چيست: لباس سياهي به تنش، 
كلاه سبزي به سرش؟

٣. بديدم در دهان دوست چيزي 
بگفتم چيست؟ گفتا اين چنين او

دو حرف اوّل آن، اوّل كاه 
دو حرف آخرش، پايانِ آهو

چيستان

جدول رياضي

جدول اعداد

خانه هاي  در  طوري  را  نهُ  تا  يك  رقم هاي 
خالي قرار دهيد كه حاصل، درست باشد.

رقم هاي يك تا شش را طوري در خانه هاي سفيد 
قرار دهيد كه هر رقم فقط يك بار در سطرها، 
ستون ها و بخش هاي دو در سه ديده شود. البتّه 

از هر رقم، فقط يك بار استفاده كنيد.

سيدّ رسول ميردامادى

-       =
÷       =
+       =

جواب سرگرمي در صفحه ي 29
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را بشناسيم
آزمايش با آب

به  را  ساده  كارهاي  وقت ها  بعضي 
امّا  مي كنيم.  تشبيه  «آب خوردن» 
دانشمندان سال ها زحمت مي كشند تا با 
رفتار آب در شرايط مختلف آشنا شوند. 
در اين جا با سه آزمايش كوچك، كمي 

با ويژگي هاي آب آشنا مي شويم.

آب گرم و آب سرد
با استفاده از قطره چكان، يك قطره رنگ 
قرمز خوراكي را در ليوان آب داغ بريزيد. 
يك قطره رنگ آبي خوراكي هم در يك 
ليوان  يك  حالا  بريزيد.  سرد  آب  ليوان 
آب  از  نيمي  برداريد.  شفاف  پلاستيكي 
گرم رنگي و نيمي از آب سرد را در آن 

بريزيد.

چه اتفّاقي مي افتد؟
اگر اوّل آب سرد را در ليوان بريزيد و 

سپس آب گرم را، چه اتفّاقي مي افتد؟

نمك و آب
يك قالب يخ ساز (مخصوص يخچال) را 
از خانه هاي  از آب پر كنيد. به هر كدام 
قالب، مقدار متفاوتي نمك اضافه كنيد؛ مثلاًٌ 
از چندين دانه تا يك قاشق غذاخوري پر از 
نمك... حالا قالب را داخل فريزر قرار دهيد. 
آب كدام يك از خانه ها زودتر يخ مي زند؟ 
كدام ديرتر يخ مي زند؟ و كدام يك اصلاً 

يخ نمي زند؟

يخ سفيد و يخ شفّاف
آب يخ زده شفّاف است. امّا حباب هاي 
هوا يخ را سفيد مي كند. يخ شفّاف، خيلي 

رويايي و زيباست!...
كاملاً  يخ  قالب  يك  داريد  دوست 

شفّاف بسازيد؟ 
هر كدام از خانه هاي قالب يخ ساز را با 
(از  داغ  خيلي  مثل آب  مختلفي  چيزهاي 
آب  آب)،  شير  (از  سرد  آب  آب)،  شير 
يك  كنيد.  پر  روغن  و  شور  آب  مقطر، 
جدول راهنما رسم كنيد كه نشان بدهد هر 
كدام از خانه هاي قالبتان را با چه چيزي پر 
كرده ايد. با اين كار دچار اشتباه نمي شويد.

فريزر  در  شب  يك  را  يخ ساز  قالب 
يخ  مكعّب هاي  از  كدام يك  بگذاريد. 

شفّاف تر است؟ 

جو
ك
ك

ب
ش
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بهجت بشيري
تصويرگر: طاهر شعبانى

من می نويسم تو بخوان

قوانين خانه ي ما
بدون اين كه كسي بداند، من قوانين زيادي 

كتاب بخوانم. يا هميشه سر ساعت هشت شب، مشق هايم را به پايان برسانم و كيفم براي خودم گذاشته ام. مثلاً هر روز بايد ۱۵ صفحه 
را آماده كنم. قانون به آدم آرامش مي دهد.

ثمر دوازده امامي

زهرا شكيب مهرنپريم و فيلم ترسناك نبينيم!مادر دارند حرف مي زنند وسط حرف آن ها خودمان به آشپزخانه ببريم، وقتي كه پدر يا مادرم درست مي كند بخوريم، ظرف غذايمان را در خانه ي ما قانون هايي هست: اين كه هر چه 

توي خانه ي ما، مادر بيچاره ي من بايد شب تا صبح به خاطر خواهر 
كوچولويم بيدار بماند. اين قانون خوبي نيست و بايد عوض شود! 

روژان صائبي

قوانين خانه ي  ما زياد هم سخت نيست؛ چون كه همه ي كارها 
  را با هم انجام مي دهيم. 

دلارام درودگريان

ى ب هر ر وير

دي 
۱ صفحه 

ك

كه هر چه 
ن را 

 يا 
 

در
ماد

       وظيفه ي من در خانه درس خواندن است. من براي
    خودم قانون پرفسور شدن را گذاشته ام و عاشق اين قانون هستم.

مهديه اسكندري

هر 

ي

رها 

قانون من است كه خيلي هم بستني در روزهاي تابستان هم   قانون مادرم است. خوردن يك       خوردن يك ليوان شير قبل از خواب، 
قانون خوبي است! 

           كيميا بصير

م ه هذا

از خواب، 
ك 
 

اگر من نمره ي رياضي زير ۱۸ بگيرم، بايد يك هفته ظرف هاي
 كثيف را بشويم. اين قانون خانه مان است.

آتنا علوي

قوا
  ر

    
   

  قا
بس
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حسين شاهوردي

 چيزهايي كه لازم داريم:
• آينه ي پايه دار

• كاغذ
• خودكار يا مداد

• مقوّاي بزرگ
• چند كتاب

دو رديـف كـتـاب بـه 
ارتفاع مساوي درست 
كنيد. يك صفحه كاغذ 
بـيـن ايـن دو رديـف 

كتاب قرار دهيد.

آيـنـه را پشـت كـاغذ 
بر روي پـايـه اش قرار 

دهيد.

حـالا قطعـه اي مقـوّاي 
دو  روي  بــر  بـزرگ 
قـرار  كـتـاب  رديـف 

دهيد. (مطابق شكل)

طوري بنشينيد كه كاغذ را فقط در آينه ببينيد. 
حالا سعي كنيد كه بدون نگاه كردن

 به كاغذ و با ديدن آينه، اسم خودتان را روي كاغذ 
بنويسيد. اين كار به نظرتان سخت مي آيد؟... 

چه احساسي داريد؟

1

2

3

4
نـوشـتـن مـعـكـوس (وارونـه)

چشم ها و مغز ما به نوشتن كلمات به صورت 
عادي  عادت كرده اند. بنابراين ديدن و نوشتن 
نوشتن  مي شود  باعث  معكوس  صورت  به 

كلمات (حتي اسم خودتان) مشكل باشد.
معكوس  صورت  به  را  شما  نوشته ي  آينه 
به  وارونه  چيز  همه  بنابراين  مي دهد.  بازتاب 

نظر مي آيد.

ورزشي براي چشم و مغز
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پريسا حيدري
تصويرگر: 
محمود مختارى

 كرفس رنده شده       نصف ليوان
 هويج رنده شده       نصف ليوان

 سيب زميني       دو عدد (متوسط)
 جعفري خردشده       دو قاشق غذاخوري

 تخم مرغ        دو عدد
 پياز رنده شده        يك عدد

 آرد سوخاري       چهار قاشق سوپ خوري
 سير رنده شده       دو حبهّ

 نمك، زردچوبه، فلفل و روغن به اندازه ي لازم

تخم مرغ 
تازه 

وقتى تخم مرغ تازه را 
مى  شكنيد، زرد ه اش به شكل 

گنبدى در وسط و سفيده  اش دور 
زرده است. هر چه تخم  مرغ 
مانده تر باشد، زرده پخش و 

تخت  تر مى شود.

چه 
مدّت 

مي توان تخم مرغ  
را نگه داشت؟

تخم مرغ  تازه را مي توان در 
جاي مخصوص خودش در 
يخچال، يك تا دو ماه نگه 

داشت.

بهترين 
محلّ نگهداري 

تخم مرغ  ؟
تخم مرغ را بايد در طبقات 

يخچال و در محفظه هاي 
مخصوص خودشان 

نگه داري كرد.

خاصيّت هاي 
تخم مرغ

تخم مرغ داراي املاح، 
ويتامين ها و پروتئين است. 

بنابراين خوردن آن براي 
همه ي ما مفيد است.

البتهّ با كمك بزرگترها ا!

    موادّ لازم:

طــرز تـهـيـّـه:

تكّه  و  بگيريد  را بشوييد، پوست  سيب زمينى ها   1
تكّه كنيد. بعد آن را در قابلمه  بريزيد و نمك بزنيد. 
روى سيب زميني ها آب بريزيد و تا زمانى كه نرم و مغز 
پخت شوند، بپزيد. بعد سيب زمينى ها را از آب خارج 

كنيد و بكوبيد.
2  كرفس و هويجِ پوست گرفته را رنده كنيد. پياز 
را هم بعد از پوست كندن، رنده كنيد. حالا تمام اين 
مواد را به سيب زمينى هاى كوبيده اضافه كنيد. پيازچه 

و نمك و فلفل را هم اضافه كنيد.
تخم مرغ را آن قدر بزنيد تا كف كند. سپس آن   3
كنيد. سيرِ  اضافه  به سيب زمينى  نمك  مقدارى  با  را 

پوست كنده را رنده كنيد و به مخلوط اضافه كنيد.
4  كل مواد را كاملاً مخلوط كنيد. حالا آرد سوخاري را 

به ميزانى كه مواد به دستتان نچسبد اضافه كنيد.
5 مخلوط رابه دايره هاي ضخيم به شكل

همبرگر تقسيم كنيد.
6  برگرها را در روغن بگذاريد و شعله را 

كم كنيد. بگذاريد هر طرف آن ها 
خوب سرخ شود.

پريسا ح
تصو
محمود م

ليوان نصف ده
همبرگر سبزىم:م
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1 به اين پرنده ها نگاه كن. چه تفاوت ها و شباهت هايي در آن ها مي بيني؟

اين اردك نوك قاشقي را مي بيني؟... درست شبيه يك قاشق  4 منقار 
است... منقار اين فلامينگو هم واقعاً زيباست.

2 براي كشيدنِ پرنده ، بهتر است 
از نيم رخ آن و از قسمت سر شروع 

كني.

3 سر پرنده ها با هم متفاوت است. 
و  بيضي شكل  بعضي  و  گِرد  بعضي 
گاهي تقريباً به شكل مربعّ است. حالا 

سر پرنده ي خود را بكش.

سپيده فتحي
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7 دم پرنده  چه بلند باشد چه كوتاه، زيبايي پرنده را چند برابر مي كند. 

5 گردن پرنده ها هم متفاوت است. 
ممكن است بلند يا كوتاه باشد. 

6 با ديدن تنه و بال هاي پرنده ها متوجّه مي شوي كه شكل هاي مختلفي 
دارند. حالا شكل بدن پرنده ها را در فكرت ساده كن. يعني آن ها را شبيه به 

يك شكل هندسي مثل دايره، بيضي، مستطيل يا... در نظر بگير.

جواب سرگرمي: 
جواب چيستان ها

1. حرف گ
2. بادمجان

3. كاهو
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اعظم اسلامي

چه گونه يك مسواك خوب بخريم؟
به  و  باشد  ما  دهان  مناسب  بايد  مسواك  يك  اندازه ي   

آساني به همه جاي آن برسد.
 بچّه ها تا 12 سالگي هنوز چند دندان شيري دارند ... بچّه هايي 
مسواك  از  مي توانند  دارند،  بيشتري  شيري  دندان هاي  كه 

كودكان استفاده كنند. امّا بچّه هايي كه تا 12 سالگي، 
بيشترِ دندان هاي دائمي شان مي رويد بايد 

از مسواك بزرگسالان استفاده كنند.
 موهاي مسواك بايد پرپشت 
موهاي  سر  است  بهتر  باشد. 

مسواك تيز و برنده نباشد.
موازي  بايد  مسواك  موهاي 
هم باشند.  بهتر است نه خيلي 

نرم باشد و نه خيلي سفت.

هر مسواك چه قدر عمر مي كند؟
 عمر مفيد مسواك بستگي به استحكام آن دارد. يك راه 
خوب براي تشخيص عمر مسواكمان اين است كه ببينيد موهاي 
مسواك صاف و موازي هستند يا نه؟... اگر موهاي مسواكتان به 
خارج يا داخل مسواك برگشته و كج شده باشد، بايد عوضش 

كنيد.

از چه سني مسواك 
بزنيم؟

از وقتي كه بچّه دندان درمي آورد، پدر و 
مادر بايد برايش مسواك بزنند. سعي كنيد 
تمام  براي  بزنيد.  نرم مسواك  و  آهسته 

كردن اين كار هرگز عجله نكنيد.

زدن  مسواك  به  مرا  همواره  جبرئيل 
سفارش مي كرد. تا جايي كه گمان كردم 

آن را واجب خواهد ساخت.
پيامبر اكرم(ص)
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بهداشت مسواك
با دقتّ  بار مسواك زدن، مسواكتان را  از هر   بعد 

بشوييد تا خمير دندان روي آن كاملاً شسته شود.
 مسواكتان را در يك جاي تميز و خشك بگذاريد. 
جايي كه مخصوص مسواك شما باشد و با مسواك هاي 

ديگر تماس نداشته باشد.
 هر وقت گلو درد يا بيماري ويروسي گرفتيد، مسواكتان 
را عوض يا كاملاً ضد عفوني كنيد. ميكروب ها مدّت زيادي 
انتقال  شما  به  را  بيماري  دوباره  و  مي مانند  مسواك  روي 

مي دهند.
 هيچ وقت مسواك را قبل از زدن خيس نكنيد. چون نرم 

مي شود و نمي تواند جرم ها را از لاي دندان ها بردارد.

   با تشّكر از 
دكتر فرزانه آقا حسيني

جراح و متخصّص دهان و دندان

روزي چند بار مسواك 
بزنيم؟

حداقل روزانه دو مرتبه به مدّت دو تا 
است  بهتر  البتّه  بزنيد.  مسواك  دقيقه  سه 
هر زمان شيريني و نوشيدني هاي شيرين 

و  دهان  فوراً  مي خوريد،  چسبنده  يا 
دندان خود را بشوييد.

٣١ آذر 1389 
شماره ي 3



طاهره خِردَ ور

جدولِ دوستان، مثل سفره است. مي توانيم دور هم بنشينيم 
و آن را حل كنيم!

 10  9    8    7    6    5    4    3    2    1
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10

1. در هم آميخته- از حالت هاي ماده.
2. مشركان به اين گناه مبتلا بودند- از شهرهاي اطراف استان تهران.

3. پايتخت ايتاليا- ظرفِ دسته دار- گرد به هم ريخته!
4. امّا - همان باز است.

5. به معني زندگي و زيست- غذاي خاك.
6. از چپ به راست«سمت» است- فردوسي سي سال برُد.

7. آش را... مي زنند- صدا، آهنگ.
8. اندازه گرفتن با دست - از جزاير خليج فارس- در عربي به معني بگو.

9.  استاني در شمال غربي ايران- خزنده ي بي مهره ي كوچك.
10. آرايش و زيور - يكي و تك.

1. مغرب نيست- مركز استان خوزستان.
2. سرسبز - كسي كه اجرا مي كند.

3. اثر چربي بر روي چيزي - زمان، هنگام - تن و جسم.
4. اميدوارم هر مسافري با آن برسد. - از سنگ و چوب ساخته شده بود 

و مشركان آن را مي پرستيدند.
5. از پرندگان زيبا - چه وقت.

6. نقش در سينما و تئاتر - از رنگ هاي رنگين كمان.
7. مكان - ازپادشاهان هخامنشي.

8. دستور و فرمان - از قله هاي بلند زاگرس - ويتامين انعقاد خون.
9. خوراكي دريايي كه ماهي نيست. هر صد سال است.

را  آن  بدهند،  معني  هم  با  كه  حرف  چند   - است!  معروف  دردش   .10
مي سازند.

آذر 1389 ٣٢
شماره ي 3
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